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  هاي اسم در گروه اسمیِ گویش لایزنگانِ دارابتوصیف وابسته

 

 1 رنجبرحسن 

  

  چکیده
در استان  کهاست  در شهرستان دارابو هواي سردسیري  با آبلایزنگان روستایی کوهستانی 

تحلیل محتوا با رویکرد  ،که روش تحقیق آننگارنده در این پژوهش . استواقع شده فارس 
هاي اسم در گروه اسمیِ این گویش پرداخته است. به توصیف وابسته ،توصیفی بوده- تحلیلی
ها در گروه اسمی را یکی ترتیب وابسته. آیدهاي اسم به شمار میپذیري، یکی از ویژگیوابسته

توان با توجه به این پژوهش میاند. شناختی دانستههاي ردهترین پارامترها در تحلیلاز اصلی
هنگامی ها همانند فارسی معیار است و ، جایگاه وابستهلایزنگانی به طور کلی در گویشگفت: 

خوان اگر مضاف مختوم به هم شیگواین  درتقدم و تأخرشان ناممکن است.  ،آیندکه با هم می
اگر مضاف مختوم به واکه باشد با توجه به  اماشود. یاضافه م هیالفباشد با کسرة اضافه به مضا

 شیگو نیدر ا اضافۀ بنوت متفاوت است. هیالفمضااضافه شدن مضاف به  هايوهینوع واکه، ش
معمولاً همانند زبان محاوره به جاي به کار  ،گویش این در. پرکاربرد است هاياز جمله اضافه

در این گویش از » ي«در مقابل نشانۀ نکرةهمچنین شود. استفاده می» تا«بردن ممیزها از 
   شود.استفاده می» و ـ«نشانۀ معرفۀ 

  .پذیريوابستههسته، داراب، لایزنگان، گروه اسمی،  هاي کلیدي:واژه

  

                                                             
 
 ارشد زبان و ادبیات فارسیآموختۀ کارشناس دانش.1

  abrak32@yahoo.com  
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  مقدمه. 1

ع در استان فارس، در بین رشته قروستاي لایزنگان از توابع بخش رستاق، شهرستان داراب وا
هاي جنوبی زاگرس قرار دارد. لایزنگان روستایی کوهستانی است و ارتفاع آن از سطح دریا کوه

میان کوهی  ۀیمی یک نقطمتر است. این روستا به طور کامل شرایط و اوضاع جوي و اقل 2000
 ).169: 1395(بستانی و جوانی،  آیدرا داراست و از نقاط سردسیر شهرستان داراب به شمار می

 (معین،کند تن ذکر می 2435محمد معین جمعیت لایزنگان را در زمانِ تدوین پژوهش خود  
نفر است. شغل مردم این روستا  2000امروزه جمعیت روستاي لایزنگان حدود  ).1800: 1384

  غالباً باغداري است و افرادي نیز به دامداري اشتغال دارند.

معادن «ترین منابعی است که در آن از لایزنگان سخن گفته: ناصري از قدیمی ۀنامفارس   
ها سردسیري و در زمستان برف ندهاتی باشد که در کوهستان افتاده است و همۀ آ داراب

نشین است و ناحیۀ آن معادن در جانب شرق شهر داراب افتاده، مانند معدن ارم و معدن 
و معدن نوایگان... معیشت اهالی این معادن همه  لایزنگوبرفدان و معدن خفر و گنبد و معدن 

حمل هاي تر و خشک سردسیري و مویز و غنچۀ خشک گل سرخ است که همه از میوه
تر این روستا رسد نام اصلی و قدیمیبه نظر می .)1318: 1367(حسینی فسایی، »هندوستان کنند.

   هاي دیگري هم رواج داشته است. دربارة علت این بوده و در کنار این نام، نام لایزنگونیز 
 تر بر پایۀ حدس و گمان است وگذاري تا کنون اظهار نظرهاي زیادي شده است که بیشنام

هایی که در میان ها را پذیرفت. با توجه به اسنادي چون قبالهتوان با قطعیت یکی از آننمی
/ تبدیل z/ به /sبوده که بعدها همخوان / سنکانلايمردم رواج داشته، نام این روستا در ابتدا 

تبدیل شده است  maγaz» مغزَ«در این گویش به » مگس«گونه که واژة شده است. همان
تر از بیش لایزنگانی نظر زبانی تأثیر گویش لري بر گویشاز  .)102 -101: 1392کوه و رنجبر، (صیاد

ها بوده و همین امر موجب شده است که سلامی این گویش را گویشی لري بداند دیگر گویش
  .)13: 1390(سلامی، 
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  . بیان مسئله1- 1
گروه اسمیِ گویش لایزنگانی هاي اسم در در این جستار که به بررسی و توصیف وابسته

  :ایمبودهایم در پی پاسخ به سوالاتی از این دست پرداخته

  ساختمان گروه اسمی در گویش لایزنگانی چگونه است؟

  هاي پسین در گویش لایزنگانی کدامند؟هاي پیشین و وابستهوابسته

  عیار است؟ها در گروه اسمی همانند فارسی مزنگانی ترتیبِ وابستهآیا در گویش لاي

  هایی وجود دارد که با فارسی معیار متفاوت باشد؟آیا در این گویش، وابسته

  پیشینۀ پژوهش. 2-1
هاي پژوهش دستورنویسان جدید،شناسی و دیدگاه ي نوین زباناهبراساس نظریه تاکنون

هاي ایرانی نو صورت گرفته بسیاري پیرامون ساختمان گروه اسمی در زبان فارسی و گویش
   است.

اسمی در زبان فارسی را متشکل از یک هسته و تعدادي  هر گروه )138- 137: 1396(باطنی   
    هایی که قبل از هسته قرار داند و وابستهگیرند، میوابسته که در دو طرف هسته قرار می

  هاي گیرند را وابستههایی که پس از هسته قرار میهاي پیشرو و وابستهگیرند را وابستهمی
گروه اسمی را برپایۀ نظریۀ گشتاري مورد بررسی قرار  )1395(الدینی ةمشکو رو نامیده است.پی

عرفه و مهاي صرفی اسم (جنس و نوع، بررسی نشانه به هاي اسموابسته علاوه بروي  است.داده 
و روابط دستوريِ گروه اسمی را نهاد، وابستۀ اسمی،  نکره و مفرد و جمع) نیز پرداخته است

اي، مفعول صریح، مسند، پایۀ فعل مرکب، وابستۀ بدل، پس از حرف اضافه در گروه حرف اضافه
) پس از 1389ها دانسته است. وحیدیان کامیار و عمرانی (متمم مسندي مفعول، قید و جز این

هاي ، عام و خاص، ساخت و نقشنکره، اسم جنس پذیري، شمار، معرفه وتعریف اسم به وابسته
هاي توصیف گروه«) به 1391زینب محمد ابراهیمی و پروین م عبدي (اند. گروه اسمی پرداخته

براساس نظریۀ گروه نقشی حرف تعریف به عنوان یکی از » آبادياسمی در گویش لري خرم
پاکزاد یوسفیان اند. اختهگزینی، پردهاي صورت گرفته در نظریۀ حاکمیت و مرجعتعدیل

هاي پیشین و پسین ) در توصیف گروه اسمی گویش بلوچی به بررسی هسته و وابسته1383(
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) ساختار گروه اسمی گویش 1396فر (طاهره افشار و نعمت جهانآن در بلوچی پرداخته است. 

تعریف  تیره و در قالب گروه حرف-نظریۀ ایکسهاي زبان کردي را بر پایۀ کلهري از گویش
پیش از این جستار،  اند.هاي مربوط با این گروه را پرداختهاند و به سازهمورد بررسی قرار داده

معرفه و  اسم را از نظر» برخی از اقسام اسم در گویش لایزنگانی«) در مقالۀ 1400نگارنده (
چک مرکب)، اسم آلت، اسم مصدر، اسم مصغر (کونکره، ساخت (ساده، مشتق، مرکب و مشتق

اسم ذات و  و اسم مبهم ،شده)، اسم اشاره، اسم صوت و اسم آوا، اتباع، مفرد، جمع، اسمِ جمع
  بندي کرده است.تحلیل و طبقه معنی

  روش پژوهش. 3-1
اي بوده است. نگارنده غالباً خانهگردآوريِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتاب

وگو پرداخته و اطلاعات را به صورت صوتی و گفتسالِ روستا به مصاحبه با گویشوران کهن
        ضبط کرده است و در مواردي که فرصت ضبط صدا میسر نبوده، مطالب را یادداشت و 

علاوه بر سپس مطالب به دست آمده را بررسی و تحلیل کرده است. برداري کرده است. فیش
وران لایزنگانی بهره برده است. روش این نگارنده از شم زبانی خود نیز به عنوان یکی از گویش

  توصیفی بوده است. -پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی

  هاتحلیل داده. 2
ها معمولاً از شود. گروهسطح تحلیل ساختاري، در حد فاصل واژه و جمله، گروه نامیده می«

دهندة گروه ارتباط هاي تشکلیل اي که میان واژهشوند، به گونهبیش از یک واژه ساخته می
هاي دیگر وابسته هاي سازندة گرو، یکی هسته و واژه یا واژهنحوي برقرار است. از میان واژه

به آن واحد نحوي که از یک یا چند واژة به هم « ).119: 1398(افراشی، »شوند.محسوب می
شود. بر این پایه، آید و واژة اصلی یا هستۀ آن اسم است گروه اسمی گفته میمرتبط پدید می

     روشن است که در گروه اسمی همواره یک اسم به عنوان واژة اصلی یا واژه هسته به کار 
الدینی، ةمشکو.»(رود؛ به علاوه ممکن است تنها اسم هسته در جایگاه گروه اسمی ظاهر شودمی

حد ر ساختمان واد داند کهمیتر از یک کلمه یا بیشباطنی گروه اسمی را متشکل  .)144: 1394
(باطنی،  کندالیه، متمم و گاهی نیز جایگاه ادات را اشغال میبالاتر یعنی بند، جایگاه مسند
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مستقیم و عول غیرمف ،مفعول مستقیم ،ماهوتیان نقشِ گروه اسمی را نقش فاعل .)137: 1396
به سه دسته  هاي اسمی رافرشیدورد گروه .)69: 1384(ماهوتیان، داند اي میمفعول حرف اضافه

هاي گروه-یا وابستگی. باي یا یک مرکزي هاي اسمی یک هستهگروه- تقسیم کرده است: الف
  .)338: 1382(فرشیدورد، هاي اسمی آمیختهگروه- همسانی. ج اي یا چند مرکزي یاهستهاسمی چند

آیند، ۀ گروه اسمی جاي مشخصی دارند و هنگامی که با هم میهاي اسم نسبت به هستوابسته
 است که و به این سبب .)68: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی، تقدم و تأخر آنان ممکن نیست 

    شناختی هاي ردهترین پارامترها در تحلیلیکی از اصلی را ترتیب کلمه در گروه اسمی
 ).84: 1383(یوسفیان،  انددانسته

هایی در یک یا دو با وابستههمراه  یا در یک گروه اسمی ممکن است هسته به تنهایی  
هاي اسم به دو دستۀ پیشین و وابسته. از این رو جایگاه گروه اسمی را اشغال کندطرف خود، 

توانند وصفی یا غیر وصفی باشند. ما حرف ها مییک از این وابسته شوند و هرپسین تقسیم می
جاي وابستۀ پسین در را به » س«را به جاي وابستۀ پیشین و » ش«را به جاي هسته، » هـ«

  .ایمگرفتهنظر 

  هاي پیشینوابسته. 2- 1

گویند. این روند، وابستۀ پیشین میهسته به کار میاز هایی که پیش به آن دسته از وابسته
عبارتند از: صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت تعجبی، صفت در گویش لایزنگانی  هاوابسته

، صفت عالی، صفت »مینـُ«ترتیبی با پسوند مبهم، صفت شمارشی اصلی، صفت شمارشی 
  (یک) نکره، شاخص و ممیز.» yaیه «بیانی، 

  صفت اشاره. 1-2- 1
  : این خانه تخریب شده است. i xuna tommiδ-eتمیده    خونه   ئی*
  ش     هـ   
  صفت پرسشی. 2-1-2
 : چطور آدمی بود؟ če-ta:r âδam-i biδبید؟  آدمی چطـَرَ*

  هـش          
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  صفت تعجبی. 3-1-2
  : چه آدمِ باحالی!  če âδam-e bâ-hâl-iباحالی!  آدمِ چه*
  ش     هـ   
  
  صفت مبهم. 4-1-2
 hiš âδam-i baδun-e zan nim-tun-e aتونه اَ سر کنه بدون زن نمی مردي هیش*

sar kon-e  هیچ :  
  ش      هـ    

  تواند بدون زن، روزگار را بگذراند.مردي نمی

  صفت شمارشی اصلی. 2- 5-1
  : بیست و پنج نفر کشته شد. bis-o pan nafar košta šoδکشته شد  نفر بیس و پن*

  ش       هـ        

  »مینـُ«صفت شمارشی ترتیبی با پسوند . 1-2- 6
: هفتمین روز مردنش  haft-omin ruz-e mordan-eš biδمردنش بید  روزِ هفتمین*

  بود.
  ش       هـ     

و » مـُ«نوع وابسته، با پسوند این . بسیار کم استاین وابسته در گویش لایزنگانی رکرد کا
  شود: ، گفته می»دومین باغ را هم خرید«رود مثلاً به جاي در جایگاه پسین به کار می

  : باغ دوم هم خرید. bâγ-e dovvom-am gereftباغ دومم گرفت 

  صفت عالی. 7-1-2
  ترین پیراهن را خرید.: ارزان arzun-tarin juman gereftگرفت  جومن ترینارزون*

  ش          هـ       
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  صفت بیانی. 8-1-2
هاي بیانی در اصل وابستۀ پسین هستند اما گاهی پیش از هسته و در جایگاه وابستۀ صفت

  آیند.پیشین می

  .گفت ايقصه: خوب  xuv qesse-y go گ ۀقص خوو

اند: اگرچه صفت بیانی وابستۀ پسین اسم عمرانی به این نکته اشاره کردهوحیدیان کامیار و 
اي) از دیار کردي (=مرد فرزانه فرزانهآیند: است، در نثر ادیبانه گاهی پیش از موصوف می

هاي خوب، بد، تنها، یگانه، عجب، عجیب بیش از آشنایی به رهروان دیار باقی شتافت. واژه
رسد می اما به نظر ).81: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی،  ردي دارندهاي دیگر چنین کاربصفت

گیرد که علت چیزي فراتر ازاین باشد. زمانی صفت بیانی در جایگاه وابستۀ پیشین قرار می
  تأکید بر صفت بیانی باشد و به نوعی مفهوم شگفتی و تعجب را با خود داشته باشد.

  یک) نکره=» (yaیه «. 9-1-2
  : یک مردي. ya mard-i مردي یه

 ش    هـ
  : یک درختی. ya deraxt-i درختی یه

  ش    هـ
  شاخص. 10-1-2
: استاد علی  ossâ ali xun-â-mun safiδ kerdخونامون سفید کرد    علی   اسُا*
  هایمان را سفید کرد.اتاق

  ش      هـ  
  ممیز. 11-1-2

» تا«محاوره به جاي به کار بردن ممیزها از در گویش لایزنگانی معمولاً همانند زبان 
  شود. مانند: استفاده می

  : چهارتا آدم. čâr-tâ âδamچارتا آدم 
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  : دوتا گوسفند. do-ttâ gusfanدوتا گوسفن 

بنه «ها مانند برخی از آن حتی .دنکاربرد دار لایزنگانی گویش با این وجود برخی ممیزها در
bona« ،دارند تريبیشکاربرد  که واحد شمارش گیاهان و درختان است .  

  : چهار متر کرباس. čâr gaz karvâsچار گز کرواس 

  : دو مشت بادام. do-ttâ penj-e bâδomدوتا پِنجِ بادم 

  : چهار تن مویز دارم. čâr ton meyz dâr-omدارم  میز  تنُ چار *
  ش    ش   هـ  
 

  هاي پسینوابسته. 2-2

ها این وابستهگویند. وابستۀ پسین می آیندمیهایی که بعد از هسته به آن دسته از وابسته
در گویش لایزنگانی عبارتند از: صفات بیانی ساده یا مرکب، صف شمارشی ترتیبی با پسوند 

» ـو«نکره، » ي«ضیلی، ف، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی، صفت لیاقت، صفت ت»مـُ«
  الیه، بدل، متمم اسم و جملۀ موصولی توضیحی یا وصفی. نشانۀ جمع، مضافمعرفه، 

  صفات بیانی ساده یا مرکب. 2-2- 1
گُت سنگ saŋg-e got .سنگ بزرگ :  

  هـ   س   
  .رنگاي: خر قهوه xar-e malla ملهّ  خرِ

  هـ    س
  : دختر خوش بر و رو. doxtar-e xoš bar-o ri خوش بر و ري دخترِ

  هـ           س  
  »مـُ«شمارشی ترتیبی با پسوند  تصف. 2-2-2

چارم زنگ zaŋg-e čâr-om .زنگ چهارم : 
  هـ    س  
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  صفت فاعلی. 2- 3-2
  .(ظالم) کار: آدم ظلم âδam-e zolm-kâr کارظلم آدم

  هـ     س 
 : خرِ برو، خرِ راهوار. xar-e bo-rô برو  خرِ

  هـ   س 
  صفت مفعولی. 4-2-2

  : پايِ ورم کرده. pɔ-y paδoft-a پدفته پاي
  هـ    س 

خشُُّده درخت deraxt-e xoš-šoδa .درخت خشک شده :  
  هـ       س   
  صفت نسبی. 5-2-2

  : آدم رنجو، آدمِ ضعیف اندام. âδam-e ranj-u رنجو آدمِ
  هـ   س  

  : شلوار بچگانه. šalvâr-e bačča-guna بچگونه شلوارِ
  هـ      س  
  صفت لیاقت. 2-2- 6

  هاي دیدنی.: باغ bâγ-ɔ-y diδan-i دیدنی باغاي
  هـ     س   
  : گل چیدنی. gol-e čiδan-i چیدنی گلِ

  هـ    س 
  ضیلیفصفت ت. 7-2-2

  تر.: آدم جوان âδam-e javun-tar ترجوون آدم
  هـ     س 

  تر.: پیراهن کثیف juman-e čapal-tar ترچپل جومن
  هـ       س   
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  نکره» ي«. 8-2-2

  : ده پانزده نفري بودند. da: punza: nafar-i biδ-enبیدن  يده پونزه نفر

  : آسمانی که من دیدم. âsamun-i ke mo diδ-mکه مو دیدم  یآسمون

  : مشت گلی. peŋj-e gol-i یپِنج گل

  معرفه» ـو. «9-2-2
  ketâv-u eš-xonخنُ اش وکتاو*

  نشانۀ جمع. 10-2-2
هاي رایج در استان فارس در بسیاري از گویش / (=ها) است.âاین گویش / نشانۀ جمع در

: 1390گونویی (سلامی، مزیجانی (ساچونی) و چاه)، 41: 1391(رحیمیان و همکاران،  مانند شیرازي
/ با اضافه â) نیز تکواژ /78: 1386) و کازرونی (خاتمی، 50: 1384)، کُندازي (عمادي، 86

  سازد.می شدن به اسم، صورت جمع

  ها.: سنگ saŋg-â اسنگ

  ها.: سیب seyv-â اسیو

ماقبل  هایی که مختوم به همخوان هستند، واکۀ کوتاهغالباً هنگام جمع بستنِ واژه   
  است. مانند:» ها«/ از نشانۀ جمع hشود. این کشش جبرانیِ حذف /کشیده تلفظ می

  ها.: زن za:n-â ازن

  ها.: جنگل jaŋga:l-â جنگلا

  ها.: پیراهن juma:n-â اجومن
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11-2-2 .الیه مضاف  
شود در این گویش اگر مضاف مختوم به همخوان باشد با کسرة اضافه به مضاف الیه اضافه می

هاي اضافه شدن مضاف به مضاف اما اگر مضاف مختوم به واکه باشد با توجه به نوع واکه، شیوه
  الیه متفاوت است. 

  همخوان باشد:اگر مضاف مختوم به 

    dass-e moدس مو  ←دست من 

    ketâv-e huseynکتاوِ حوسین  ←کتاب حسین 

  بیان حرکت باشد:» ـه«اگر مضاف مختوم به 

     گزین کسرة اضافه / جايyبیان حرکت باشد همخوان /» a ـه«اگر مضاف مختوم به 
  شود:  / تلفظ میeشود و واکۀ پایانی مضاف، /می

   xune-y qâsomي قاسم خونه ←خانۀ قاسم 

   keyle-y â:lam-uي عالمَو کیله ←خانه خرابه یا کپر خرابۀ عالم (عالم نام زنانه است) 

  باشد:/ u/اگر مضاف مختوم به واکۀ بلند 

   / باشد بدون حرف اضافه یا همخوان میانجی به کار uاگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /
  رود:می

    kullu huseynکولوّ حوسین  ←گردة نان حسین 

    hollu mammaδهلوّ ممد  ←هلويِ محمد 

  آورند:/ میy/ همخوان /uگاهی به ندرت برخی گویشوران پس از واکۀ بلند /

  لگن خاصرة حسن. ← kiliku-y hasanکیلیکوي حسن 

  / باشد:âاگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /
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  :شودبه سه روش به مضاف الیه اضافه می/ باشد âاگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /

آید و به این ترتیب مضاف به مضاف / بدون هیچ حرکتی پس از مضاف میyهمخوان /-الف
  ها پرکاربردتر است:شود. این روش از دیگر روشالیه اضافه می

   davɔ-y kovrâدواي کوُرا  ←دوايِ کبري 

   γazɔ-y moغذُاي مو  ←غذايِ من 

شود. این کسرة اضافه و هیچ همخوان میانجی به مضاف الیه اضافه می مضاف بدونِ-ب
شود. / کشیده تلفظ میâها واکۀ پایانی /هایی است که در آنروش مربوط به آن دسته از واژه

  براي مثال:

   qavâ: moقوا مو  ←قبايِ من 

    :talâ: gol-šâطلا گُلشا  ←طلاي گلشاه 

ها کوتاه / در آنâهایی که واکۀ پایانی /توان براي واژهنمیکه گفته شد از این روش چنان  
یعنی؛ عصا من، و اگر واکۀ پایانی را کشیده  asâ moعصا مو  باشد استفاده کرد. براي مثال:

  یعنی؛ عصاهايِ من.  asâ: moتلفظ کنیم، نشانۀ جمع است. ازاین رو عصا مو  

شود. این روش از دیگر لیه اضافه می/ به مضاف اyمضاف با کسرة اضافه و همخوان /-ج
   asɔ-ye moعصايِ مو  ←کاربردتر است. براي مثال: عصاي من ها کمروش

  باشد:/ i/اگر مضاف مختوم به واکۀ بلند 

  :شود/ باشد به دو روش به مضاف الیه اضافه میiاگر مضاف مختوم به واکۀ بلند /

  بدون کسرة اضافه و همخوان میانجی:-الف

   ju:γi aliجوغی علی  ←جوغیِ (صمغ بادامِ) علی 

   orsi fɔtuاُرسی فُاطو   ←کفشِ فاطمه 
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  کاربرد است: /. این روش کمyبا کسرة اضافه و همخوان میانجی /-ب

   ju:γi-ye aliجوغیِ علی   ←جوغیِ (صمغ بادامِ) علی 

   orsi-ye fɔtuاُرسیِ فُاطو  ←کفشِ فاطمه 

  /) باشد::o/ و /:a:/ ،/e/ کشیده (/o/ و /a/ ،/eهاي /از واکهاگر مضاف مختوم به یکی 

شوند، مختوم شود مضاف /  که کشیده تلفظ میo/ و /a/ ،/eهاي /اگر مضاف به یکی از واکه
  شود. براي مثال:بدونِ کسرة اضافه و همخوان میانجی به مضاف الیه افزوده می

   ša: ali-bâvâ باواشهَ علی ←بابا استخوانِ نشیمنگاه علی

   go: toگ تو  ←مدفوعِ تو 

  اگر مضاف، مختوم به واکۀ مرکب باشد:

  :شوداگر مضاف، مختوم به واکۀ مرکب باشد به دو روش مضاف به مضاف الیه اضافه می

  بدون کسره و همخوان میانجی-الف

   âš-polô za:râآشپلو زهرا  ←صافی زهرا 

   bey šomâبِی شما  ←بیِ (بید لباس) شما 

  با کسرة اضافه-ب

   âš-polô-e za:râآشپلوِ زهرا  ←صافی زهرا 

   bey-e šomâبِیِ شما  ←بیِ (بید لباس) شما 

شوند، گیرد تلفظ نمیها قرار میپایانی که پس از واکه /h/چون در این گویش همخوانِ   
رو  ها هستند. ازینواکهگیرند که مختوم به هایی قرار میها نیز در شمار واژهاین دسته از واژه

ها هاي مختوم به واکههایی که براي واژهطبق قواعد و شیوه، شوندهنگامی که مضاف واقع می
کُلا «ه صورتشود. براي مثال واژة کلاه و کوه در این گویش بها رفتار میذکر شد، با آن
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kola: « کو «وku: «من«روند. ازین رو براي مثال به کار می سه روش زیر به کار به » کلاه

  رود:می

kolɔ-y mo   ،kolâ: mo  ،kolâ:-ye mo  

  :هابرخی از انواع اضافه

  اضافۀ تخصیصی
نّا سنگم saŋg-e mannâ .سنگ کیلو :  

  هـ     س  
فتدر چ čoft-e dar .در چفت :  

  هـ     س 

  : محل دوشیدن شیر گلۀ احشام، دونگاه احشام. duŋ-gâ: eyšum ایشوم گادون
  س  هـ      

  اضافه ملکی
  : پیراهنِ من. ju:man-e mo مو جومنِ

  هـ     س  

  : کپر حسین. kapar-e huseyn-u حوسینو کَپرِ
  هـ     س  

  اضافۀ توضیحی
رده سنگاشُتر م saŋg-e oštor morda .نام سنگی است در این روستا :  

  س     هـ    

  : نام انجیري است در این روستا. anjir-e šâ:š-e xar-i شاشِ خري انجیرِ
  س      هـ    
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  اضافۀ تشبیهی 
سلو قد qaδ-e salv .سرو قد :  

  هـ     س 

  : : گلِ رو. gol-e ri ري گلُِ
  هـ    س

  اضافۀ بنوت
هاي پرکاربرد است. گرچه امروزه استفاده از نام این نوع اضافه در این گویش از جمله اضافه

   خانوادگی بیش از یکی دو دهۀ پیش است اما باز هم بسیاري از گویشوران به ویژه افراد 
  گویند.سال، به جاي گفتن نام خانوادگی فرد، نام پدر یا مادر فرد را میکهن

دعلی مم mammaδ-e ali (محمد فرزند علی) علی محمد :  
  هـ     س  

حدین ملّاسم ma:δ-e mollâ-seyn (محمد فرزند ملاحسین) ملاحسین محمد :  
  هـ     س  

: عباسِ مشهدي زینب (عباس پسر مشهدي  abbâs-e maš zeynav مش زینوَ عباسِ
  زینب)
  س      هـ     

  اضافۀ بیانی
  برنجین.ي : زنگوله zaŋg-e berenj-i برنجی زنگ

  هـ     س  
  اي که از نقره ساخته شده.: سینی si:ni noqra نقره سینی

  هـ      س  
  

  



  
  هاي اسم در گروه اسمیِ گویش لایزنگانِ دارابتوصیف وابسته                                           1402تابستان ، پنجمبیست و  هفتم، شمارة ) سال رخسار زبان سابق( ادبینقد زبانی و / مطالعات 162

 
  اضافۀ گسسته

ورت صالیه دارد که یکی در جاي خود و به در اضافۀ گسسته، هستۀ گروه اسمی دو مضاف
  آید و دیگري به صورت اسم. ضمیر می

     : محمد دستش سست و  mammaδ dass-eš vel šoδ-eممد دسش وِل شده *
  . است حرکت شدهبی

  ممد                دس              ـِش          وِل شده.   
     ↓                       ↓                    ↓  

  الیهالیه گسسته      مضاف               مضافمضاف
: دستdass-e mammaδ vel šoδ-e  اصل این جمله چنین است: دس ممد وِل شده 

  حرکت شده است.محمد سست و بی

: حسن عبایش به میخ  hasan avâ:š-a sar-e kork-eحسن عواش اَ سرِ کرُکه *
  آویزان است. 

  حسن               عوا                ش            اَ سرِ کرُکه.  
     ↓                      ↓                     ↓  

  الیهمضاف               مضاف  الیه گسسته    مضاف
: عبايِ  avâ: hasan-a sar-e kork-eاصل این جمله چنین است: عوا حسن اَ سرِ کُرکه 

  حسن به میخ آویزان است.

  بدل. 12-2-2
مقام و عنوان  وآید هایی در جمله همراه با اسمی دیگر میگاهی اسم به تنهایی یا با وابسته

مِ دیگر یا یکی از خصوصیات و مشتملات و متعلقات اسم را بیان و لقب یا شغل یا شهرت یا نا
  ).131: 1387احمدي گیوي،  و (انوريگویند میبدل که به آن  کندمی

  زمسونم ایرِه اَ شوُمونی روآدمِ جونَه ممدو
  هـ        س  
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 mammaδ-u â:δam-e jun-a-ru zemessun-am i:-re a šô-mun-i  ،محمد :
  ماند.جا میرود و شب همانها نیز به باغش میانسانِ آزمند، زمستان

: نجف، استاد ملکی ساز  najaf-u ossɔ-y kamar-gir umaδکمرگیر اومد  اسُاي نجفو
  آمد. 
  هـ     س 

  متمم اسم . 13-2-2
  اي از مردم.: عده ya edde-y-a: mardom اَ مردم يیه عده

  هـ         س     
  : احترام به پدر و مادر. e:terâm-a peδar-o mâδar  پدر و مادراَ  احترام

  هـ         س     
  شود و شاهد نشانۀ اضافه هستیم:گاهی حرف اضافه حذف می

  پدر و مادر.به : احترامِ  e:terâm-e peδar-o mâδar  پدر و مادر احترامِ
  هـ         س     
  جملۀ موصولی توضیحی یا وصفی. 14-2-2

  .اي که آن روز گفتی: قصه qesse-y ke u ruz-i goft-i که او روزي گفتی يقصه
  هـ             س  

: مردي که افتاده بود  :mard-i ke oftiδa viδ-a to čâ که اُفتیده وید اَ تو چا مردي
  .توي چاه

  هـ              س  
  

  گیرينتیجه. 3
هایی در یک یا دو در یک گروه اسمی ممکن است هسته به تنهایی یا همراه با وابسته  

هاي اسم به دو دستۀ پیشین و طرف خود، جایگاه گروه اسمی را اشغال کند. از این رو وابسته
   توانند وصفی یا غیر وصفی باشند. ها میشوند و هر یک از این وابستهپسین تقسیم می
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پذیري اسم آید. در این جستار که به وابستههاي اسم به شمار مییکی از ویژگی پذیري،وابسته

را به جاي وابستۀ پیشین » ش«را به جاي هسته، » هـ«در گویش لایزنگانی پرداخته شد حرف 
ها همانند در این گویش، جایگاه وابسته را به جاي وابستۀ پسین در نظر گرفتیم.» س«و 

  آیند تقدم و تأخرشان ناممکن است.  امی که با هم میفارسی معیار است و هنگ

هاي پیشین در گویش لایزنگانی عبارت از: صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت وابسته
-ـُ«تعجبی، صفت مبهم، صفت شمارشی اصلی، صفت شمارشی ترتیبی با پسوند 

- ستهاست و واب (یک) نکره، شاخص و ممیز» yaیه «، صفت عالی، صفت بیانی، »مین
هاي پسین عبارتند از: صفات بیانی ساده یا مرکب، صف شمارشی ترتیبی با پسوند 

» ي«ضیلی، ف، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی، صفت لیاقت، صفت ت»مـُ«
الیه، بدل، متمم اسم و جملۀ موصولی توضیحی معرفه، نشانۀ جمع، مضاف» ـو«نکره، 

  یا وصفی.

   الیه اضافه به همخوان باشد با کسرة اضافه به مضافدر این گویش اگر مضاف مختوم 
هاي اضافه شدن مضاف اما اگر مضاف مختوم به واکه باشد با توجه به نوع واکه، شیوه ،شودمی

هاي پرکاربرد است. به مضاف الیه متفاوت است. اضافۀ بنوت در این گویش از جمله اضافه
یش از یکی دو دهۀ پیش است اما باز هم بسیاري از گرچه امروزه استفاده از نام خانوادگی ب

  سال، به جاي گفتن نام خانوادگی فرد، نام پدر یا مادر فرد را گویشوران به ویژه افراد کهن
  گویند.می
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